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کتابگردی

»دیدار غرب و شرق در هجرت گوته« مجموعه مقالاتی است درباره گوته، به انتخاب و ترجمه محمود حدادی که با ویراستی تازه در انتشارات علمی و فرهنگی تجدید چاپ شده است. این کتاب که مقالات آن از 
نویسندگان مختلف است و بعضی مقالاتش نیز به قلم خود محمود حدادی بوده، شامل تفسیرهایی بر برخی اشعار مهم گوته است. دین و روشنگری، آشنایی گوته با حافظ، مولانا و گوته، سعدی و گوته، گوته و آموزه 

زرتشت ازجمله موضوعاتی است که در مقالات این کتاب به آنها پرداخته شده. انتشار این کتاب در‌حالی است که چندی پیش ترجمه محمود حدادی از بخش اول تراژدی »فاوست« گوته نیز منتشر شد.

مقالاتی درباره گوته

برای علاقه‌منــدان مباحث پایــه‌ای کاربــردی درزمینه 
تامین‌اجتماعی، کتاب »اصول تامین‌اجتماعی« می‌تواند 
کتابی مناسب باشد. این کتاب در 112صفحه توسط واحد 
انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی منتشر شده 
است. برگردان این کتاب که توسط دپارتمان تامین‌اجتماعی 
دفتر بین‌المللی کار ژنو و با همکاری مرکز بین‌المللی آموزش 
دفتر بین‌المللی کار تورین گردآوری و تدوین شده به اهتمام 
آقایان علی ماهر و حسین مشیری تبریزی انجام شده‌است.
این کتاب از مجموعه متون راهنمای سازمان بین‌المللی 
کار درزمینه نظام و تامین‌اجتماعی و مبتنی بر بخش رسمی 

اقتصاد است. در این کتاب ضمن بحث درخصوص چیستی 
تامین‌اجتماعی و بررسی دامنه اقدام آن، درباره گروه‌های 
هدف تامین‌اجتماعی و مخاطرات شــغلی تحت پوشش 
این نظام، تامیــن مالی طرح‌های بیمــه‌ای و نحوه اداره 
تامین‌اجتماعی بحث شده است. در این کتاب به تفصیل 
به مفهوم تامین‌اجتماعی، افراد تحت پوشــش آن، مزایا و 
نحوه اداره آن و نحوه تامین مالی طرح‌های تامین‌اجتماعی 
و نقش دفتر بین‌المللی کار در تامین‌اجتماعی پرداخته شده 
و موضوع آن چنانکه از عنوانش پیداســت، درواقع اصول 
تامین‌اجتماعی و بررســی این اصول است. کتاب »اصول 

تامین‌اجتماعی« شــامل شش گفتار اســت. عنوان‌های 
این گفتارها به ترتیب عبارت است از: 1- تامین‌اجتماعی 
چیســت؟ 2- چه‌کســی توســط تامین‌اجتماعی حمایت 
می‌شود؟ 3- مرور اجمالی بر مزایای تامین‌اجتماعی. 4- 
تامین مالی طرح‌های تامین‌اجتماعی 5- تامین‌اجتماعی 
چگونه اداره می‌شــود؟ 6- نقش دفتــر بین‌المللی کار در 
تامین‌اجتماعی. گفتنی است که اطلاعات این کتاب کلا 
مرتبط با بخش رســمی اقتصاد اســت و بــرای نظام‌های 
تامین‌اجتماعی که با گروه‌های بزرگ در بخش غیررسمی 

سروکار دارند، به‌کار نمی‌رود.  

اصول تامین‌اجتماعی منتشر شد

یک مقتل‌نگاری چینی از قرن دهم

نامه‌های دو سیمین

قرآن و ادبیات

مرتب کردن کتابخانه‌ای آشفته!

از واقعــه عاشــورا، جــدا از روایت‌هــای تاریخ‌نگاران، 
روایت‌هــای فــراوان دیگری هــم به‌جامانــده که نه 
تاریخ‌نگاری که بیشتر به‌صورت مقتل‌نگاری بوده‌اند. این 
مقتل‌‌نگاری‌ها واقعه عاشورا را به‌صورتی داستان‌گونه 
روایت می‌کنند و حال‌و‌هوای حسی و عاطفی قوی‌تری 
نسبت به روایت‌های صرفا تاریخی از این واقعه دارند، 
گرچه بین انــواع مقتل‌های به‌جامانــده از این واقعه، 
آنهایی ارزشــمندترند که به مســتندات تاریخی واقعه 
عاشورا وفادار مانده‌اند و در اصل ماجرا اغراق نکرده‌اند 
و تفاوت‌شــان با روایت‌های تاریخی، بیشــتر در نحوه 

بیان است که به ذوق و پسند طیف 
وســیع‌تری از مردم نزدیک است. 
در مقتل‌نویسی‌ها، واقعه عاشورا و 
آنچه در کربلا بر امام حســین)ع( 
و یارانش گذشــت، با شــیوه‌هایی 
داســتان‌پردازانه روایت می‌شــود 
و به‌همین‌دلیــل مقتل‌نویســی‌ها 
بخشــی از ادبیات به‌شمار می‌آیند 
و جزو منابع ادبی ارزشمند هستند 
که مخصوصــا علاقه‌منــدان به 

ادبیات داســتانی و داستان‌نویســی می‌تواننــد از آنها 
شــیوه‌های بدیعی را برای روایت داســتان اســتخراج 
کنند. به‌همین‌دلیل مقتل‌های شــاخصی را که خوب 
نوشــته شــده‌اند، جدا از وجه تاریخی‌شان باید از وجه 
ادبــی نیز خوانــد و درک کرد و آنهــا را جزئی از ادبیات 
کلاسیک به‌حساب آورد؛ ازجمله مقتل‌های خواندنی که 
موضوع‌شان واقعه عاشوراست، می‌توان به مقتلی اشاره 
کرد که یک مســلمان اهل چین در قرن دهم هجری 
نوشته است. این نویســنده چینی در بخشی از کتابی 
که در آن با بیانی داســتان‌گونه به تاریخ خلفا پرداخته 
واقعه عاشــورا را نیز نوشته و روایتی 
داستانی از این واقعه به‌دست داده 
است. روایت این مسلمان چینی از 
عاشورا، یکی از روایت‌های خواندنی 
و هنرمندانه از این واقعه است. این 
روایت در کتابی باعنــوان »روایتی 
داستانی از تاریخ خلفا و مقتل امام 
حســین)ع(« به کوشــش رسول 
جعفریان و محمدباقر وثوقی در نشر 

علم به چاپ رسیده است. 

تاریــخ ادبیات تنهــا در آثــار ادبی 
خلاصه نمی‌شود. بخشــی از این 
تاریخ را باید در منابع دیگر جست و 
نامه‌های اهالی ادبیات به یکدیگر 
ازجملــه ایــن منابع اســت. کتاب 
»یکصــدوده نامه از دو ســیمین« 
ازجملــه چنیــن نامه‌هایی‌ اســت. 
ایــن نامه‌ها که نامه‌های ســیمین 
دانشور و سیمین بهبهانی به منصور 
اوجی را شــامل می‌شوند، به‌سعی 

منصــور اوجی درقالب یــک کتاب در نشــر نیلوفر به 
چاپ رســیده‌اند. در بخش‌هایی از این نامه‌ها می‌توان 
حال‌وهوای زمانه‌ای را که نامه‌ها در آن نوشته شده‌اند 
به‌خوبی و روشــنی دریافت. به‌همین‌دلیل این نامه‌ها 
نه‌فقط به‌لحاظ ادبی که به‌لحاظ تاریخی نیز خواندنی‌اند؛ 
چراکه اوضاع و احوال زمانه‌ای که نامه‌ها در آن نوشته 
شده‌اند، در آنها منعکس است. همچنین در بعضی از 
نامه‌های سیمین دانشور به اظهارنظرهای تند، صریح 
و انتقادی او نســبت به‌برخی آثار نویســندگان معاصر 
برمی‌خوریــم. در ایــن نامه‌ها به‌ نکات بســیار جالبی 

درباره ادبیات و به‌ویژه شعر برخورد 
می‌کنیم؛ اما یک نکته جالب دیگر 
در این کتاب، نامه‌ای است از جلال 
آل‌احمد به منصور اوجی که اوجی 
ایــن نامه‌ را هــم به‌دلیــل اهمیت 
تاریخی‌اش بــه کتابی که قرار بوده 
نامه‌های دو سیمین باشد، افزوده 
اســت. اهمیت این نامــه آل‌احمد 
توضیحــی اســت کــه او در مورد 
مقاله‌ای که دربــاره صمد بهرنگی 
نوشــته بود، داده است. همان مقاله‌ای که آل‌احمد در 
آن نوشــت صمد غرق نشده است و او را کشته‌اند. این 
مقاله باعث حرف و حدیث‌های بسیاری شد. می‌گفتند 
آل‌احمد افســانه‌پردازی کرده و صمد واقعا غرق شده و 
ظاهرا اوجی هم همین نکته را به آل‌احمد گفته بوده که 
آل‌احمد هم در جواب او می‌نویسد: »و اما در باب صمد. 
در این تردید نیست که غرق شده؛ اما چون همه دل‌مان 
می‌خواهد قصه بسازیم و ساختیم، خوب ساختیم دیگر 
و آن مقالــه را هم من به همین قصد نوشــتم که مثلا 
تکنیک این افسانه‌سازی را روشن کنم برای خودم...«

درک ظرافت‌های ادبی و ویژگی‌های ســاختاری قرآن 
شاید برای کسی که زبان عربی نمی‌داند، به‌طور کامل 
میســر نباشد. درواقع برای درک قرآن به‌عنوان کتابی با 
ساختاری منسجم و هنرمندانه باید بتوان آن را از درون 
زبان عربی که زبان قرآن است، مطالعه کرد؛ اما با خواندن 
مقالات مستنصر میر و حسین عبدالرئوف که در کتاب 
»مطالعه قرآن به‌منزله اثری ادبی« گردآوری و به فارسی 
ترجمه شده، می‌توان جنبه‌هایی از ظرافت‌های ادبی و 

ساختاری قرآن را دریافت.
 این کتــاب که با ترجمه ابوالفضل حری در انتشــارات 

نیلوفر منتشــر شده گزیده مقالاتی 
اســت دربــاره ویژگی‌هــای ادبی و 
سبک‌شــناختی و زیبایی‌شناسانه 
قــرآن. در ایــن کتــاب، قــرآن بــا 
رویکردهای زبانی – سبک‌شناختی 
مورد مطالعه قرار گرفته است. مترجم 
در بخشــی از مقدمــه خــود تاکید 
می‌کند که مطالعه قرآن ازاین‌منظر 
به‌معنای نادیده گرفتن اصول دینی، 
اخلاقــی، فقهــی، مدنــی و دیگر 

اصول معنوی قرآن نیســت و در مقــالات این کتاب به 
قرآن به‌منزله اثری نگریســته شــده کــه در آن »جنبه‌ 
دین‌شناختی کلام خداوند و جنبه‌‌ ادبی آن برهم نقش 
شده و این امر ازآن‌روست که قرآن برای بیان آموزه‌های 
دین‌شناختی و هدایتی خود از ویژگی‌های ادبی، زبانی و 
به‌ویژه علوم قرآنی ازقبیل علوم معانی و بدیع بهره‌ وافی 
و کافی برده اســت.« مترجــم در این مقدمه در توضیح 
منظور نویسندگان کتاب از مطالعه قرآن به‌منزله اثری 
ادبی می‌نویسد: »درواقع، هنگامی‌که از قرآن به‌منزله‌ 
اثری ادبی ســخن به‌میــان می‌آوریم؛ منظــور کلیتی 
منســجم و یکپارچه است که تمام 
آیــات و ســوره‌های آن در ارتبــاط 
انداموار بــا یکدیگر و با ســایر آیات 
و ســوره‌های پس‌و‌پیــش خود قرار 
دارند و از‌این‌رو، ضروری است که در 
بررسی آیات و سوره‌ها علاوه بر بافت 
برون‌زبانی و سیاق بیرونی آیات که از 
آن به شأن نزول یاد می‌کنند؛ به بافت 
درون‌زبانی و مناســبات بیناآیه‌ای و 

بیناسوره‌ای نیز توجه شود.«

ادبیات معاصر ایران موضوع مقالات 
و کتاب‌های مختلفی بوده و هست؛ 
اما تاکنــون تاریخی جامع و فراگیر 
در‌این‌باره فراهم نیامده اســت. این 
فقدان، موضوعی اســت که حسن 
میرعابدینی در کتاب »سرگذشــت 
تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران«، 
کتابی که به‌تازگی در نشر نو منتشر 
شــده، بــه آن نظر داشــته اســت. 
»سرگذشــت تاریخ‌نــگاری ادبیات 

معاصر ایران« به‌واقع کوششی است برای فراهم آوردن 
مقدمه‌ای برای پژوهش‌های گسترده و فراگیرتر در این 
زمینه. این کتاب همان‌طورکه در مقدمه آن نیز توضیح 
داده شده، گزارشی است از مقالات و آثار پژوهشی موجود 
در زمینه ادبیات معاصر ایران و ارزیابی این آثار و مقالات. 
میرعابدینی در بخشی از مقدمه این کتاب درباره ضرورت 
تدوین چنین کتابی می‌نویسد: »بُرخِس، نویسنده بزرگ 
آرژانتینی، تدوین تاریخ ادبی را به مرتب‌کردن کتاب‌های 
کتابخانه‌ای آشفته تشبیه کرده. مرور تاریخ‌نگاریِ ادبیات 
معاصر نیز راهی است برای رسیدن به بررسیِ در زمانیِ 

ســیر تحول نظرگاه‌هــا در رابطه با 
آن. آثار مکتوبی که به گذشته ادبی 
می‌پردازند و سیر تحول آن را درگذر 
زمان بررســی می‌کنند و اصطلاحا 
مواد تاریخ ادبیات خوانده می‌شوند 
خود نیز تاریخی دارند. مرور کتاب‌ها 
و مقالات نوشته‌شــده درباره تاریخ 
ادبیات معاصر می‌تواند گامی در راه 
نگارش تاریخ جامع و معتبر ادبیات 
معاصر به شمار آید.« او درباره رویکرد 
و روش خود در تدوین این کتاب می‌نویسد: »کتاب حاضر 
با هدف ارائه گزارشــی از کتاب‌ها و مقالاتی با موضوع 
تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر تدوین شده، به این مقصود که 
هم گامی در راه شناسایی اثر برداشته شود هم شیوه‌هایی 
که مولفــان برای نگارش تاریخ ادبیــات معاصر اختیار 
کرده‌اند، ازمنظری انتقادی، بررســی شود. معرفی اثر 
باتوجه به اهداف مولف، روش تحقیق او و ساختار بیرونی 
اثر صورت می‌گیرد. درعین‌حال، کوشــش می‌شود، با 
دسته‌بندی مواد مطرح شده در تاریخ‌های ادبی معاصر، 

اساس روایت تاریخی از این ادبیات نشان داده شود.«

 مطالعه قرآن به‌منزله اثری ادبی/ مستنصر میر، حسین عبدالرئوف
ترجمه ابوالفضل حری/ نشر نیلوفر  

یکصد‌و‌ده نامه از دو سیمین، نامه‌های سیمین دانشور و سیمین بهبهانی به منصور اوجی/ به 
سعی منصور اوجی/ نشر نیلوفر

 روایتی داستانی از تاریخ خلفا و مقتل امام حسین)ع( از نسخه‌ای کتابت شده در چین
 به کوشش رسول جعفریان و محمدباقر وثوقی، نشر علم

سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران/ حسن میرعابدینی/ نشر نو

اصول تامین‌اجتماعی، گردآوری دپارتمان تامین‌اجتماعی دفتر بین‌المللی کار، ترجمه علی ماهر و حسین مشیری تبریزی، نشر موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی

 هوشنگ گلشیری 
و باغ‌در‌باغ

هوشــنگ گلشــیری نه‌فقط داستان‌نویســی 
مطرح که داستان‌شناسی خبره نیز بود که درک 
دقیقی از داستان داشت. جدید و قدیمی بودن 
داســتان‌ها هم برایش فرقی نمی‌کرد؛ هرکجا 
ردی از روایتگــری می‌دید، جذبش می‌شــد و 
داســتان را از جوانــب مختلف می‌ســنجید تا 
ترفندهای روایتگری نویسنده و ناقل داستان را 
بیابد. ازهمین‌رو بخشی از نوشته‌های او درباره 
داستان و داستان‌نویسی به ادبیات کهن ایران 
اختصاص دارد و به متونی که گرچه داســتان 
در معنــای امــروزی نبوده‌اند؛ امــا به‌نوعی با 
داستان و روایتگری نسبت داشته‌اند و گلشیری 
به‌دنبال آن بود که شیوه روایتگری در این متون 
را اســتخراج کنــد و در مقــالات ادبیات کهن 
درباره این شــیوه‌ها توضیــح داده و همچنین 
نگرش پشت آنها را کاویده است. تاریخ بیهقی 
و شــاهنامه ازجمله متون کلاســیک فارسی 
هستند که گلشیری به ترفندهای روایتگری در 
آنها پرداخته است. مقاله‌های گلشیری درباره 
ادبیات کلاســیک فارســی بخشــی از کتاب 
»باغ‌در‌باغ« او را تشکیل می‌دهد. »باغ‌در‌باغ« 
کتابی است که در آن مقاله‌ها و مصاحبه‌های 
هوشــنگ گلشــیری گردآوری و چاپ شــده 
است. این کتاب که چاپ اولش در زمان حیات 
هوشنگ گلشــیری و با نظارت خود او در نشر 
نیلوفر منتشر شد، شــامل مقالاتی است هم 
درباره ادبیات معاصر و هم درباره ادبیات قدیم. 
بخشــی از مقالات این کتاب هم درباره شــعر 
هســتند. در مصاحبه‌هــا و مقاله‌هــای کتاب 
»باغ‌در‌باغ« گلشــیری را نویسنده‌ای می‌یابیم 
که ادبیات را زندگی کرده و با عشــق به ادبیات 
پرداخته و وقتی هم خواســته از ادبیات معاصر 
سخن بگوید و داســتان‌های معاصر ایرانی را 
ارزیابی کند، با‌کمال صراحت و بدون هیچ‌گونه 
تعارف و ملاحظه‌ای این کار را انجام داده است. 
این را هم در مصاحبه‌های گلشیری می‌بینیم 
و هم در یکی از مقاله‌هایش باعنوان »چه‌کسی 
شاعر را کشــته اســت؟« که درباره برخی آثار 
داســتانی معاصر است که ازقضا بعضی از آنها 
آثاری از نویســندگان مشــهوری هم هستند. 
گلشیری در مقدمه این کتاب شیوه خود را در نقد 
داستان این‌گونه توضیح داده است: »مهم‌ترین 
عنصر از میان عناصر داستان برای من نظرگاه 
یا دیدگاه است. پس از متمایز کردن آن به‌دیگر 
عناصر می‌پــردازم، مثل شــخصیت‌پردازی، 
زمینه، طــرح و الگو؛ اما نحوه‌عمل یا انتخاب 
داســتان‌نویس را حاصل نگــرش او به جهان 
و کار جهــان می‌دانــم؛ یعنی به‌نظــر من هر 
انتخاب و واگذاشــتن امکانات دیگر افشــاگر 
ذهنیت نویسنده است...« به اعتقاد گلشیری 
با کشــف نحوه‌عمل داستان‌نویس در نوشتن 
داســتان می‌توان به چیزهای دیگری ازجمله 
»ذهنیت حاکم بر یــک دوره«، هم پی برد. او 
همچنین می‌نویسد: »فکر می‌کنم عملی‌ترین 
راه برای نقد یک اثر پرداختن به زبان نویسنده 
اســت، چه در عرصه صرفی یــا نحوی و آنگاه 
رسیدن به برشی که نویسنده از لایه‌ای از زبان 
برمی‌گزیند. در ادامه همیــن نگاه می‌توان به 
صور بیانی پرداخت؛ مثلا باید دید که نویسنده 
کدام شیوه را برگزیده است: مثلا واقعیت‌نمایی، 
رمزی یــا نمادیــن و غیره.« صــادق هدایت، 
محمد حجازی، بــزرگ علوی، احمد محمود 
و محمــود دولت‌آبادی ازجمله نویســندگانی 
هستند که گلشــیری در مقالات »باغ‌در‌باغ« 
به آثارشــان پرداخته اســت. بعضی از مقاله‌ها 
نیز شــامل بحث‌های نظری درباره داستان و 
داستان‌نویسی هستند. مقاله خواندنی و معروف 
»جوانمرگــی در نثر معاصر فارســی« که متن 
سخنرانی گلشیری در شب‌های شعر گوته بود، 
هم در این کتاب چاپ شده است. مصاحبه‌های 
گلشیری در این کتاب هم مصاحبه‌هایی جذاب 
و خواندنی هستند و حاوی نکاتی ظریف در باب 

داستان و داستان‌نویسی.  

   یادها و کتاب‌ها   
  علی شروقی 


